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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اولّیه سازیپیاده

 

 ی یک مکتبعاشورا به مثابه

اقیانوس عظیمی از حقایق  منتها ؛و راجع به چه صحبت کنیم ییمگوید که چه بگوما می ام بهمناسبت ایّ

این اقیانوس جر یماند که از کدام گوشهر میکربلا جاری است که انسان متحیّ یبلند الهی در عرصه

 چند به گفتن.کنیم شروع مینکاتی را  که حالا حقایق بسیار زیادی هست .ای بنوشد و آبی برداردعه

صحبت  صفر ام محرم وای در ایّات سه چهار جلسهادبیّ یسال پیش به مناسبتی برای دوستان دانشکده

دی هایی از مکتب عاشورا و محورهای متعدّعزیزان مطرح کردم تحت عنوان درس بحثی را برای آن ؛کردم

ی خاطرم هست حتّ  .لی کردهای مفصّآنها بحثشود راجع به اعلام کردم که می ،پانزده محور راشاید  ،را

داد و در ت مییّهای زندگی اهمّ درسبه ای کاش نظام دانشگاهی ما نظامی بود که  که آن زمان گفتم

 ،نه فقط برای رفع تکلیف ،یصورت جدّهب ،شودبینی میپیشکه برای هر رشته  ییکنار دروس علمی

بینی هایی پیشکرد و اگر چنین زمانمیساز تعیین های زندگیهی را برای بحثهای قابل توجّزمان

، پانزده شانزده عنوان یک درس دو واحدیتوانست لااقل به میهایی که کاملاا یکی از درس ،شدمی

ای مکتب عاشورا هعنوان درسی از درسبگیرد و هر جلسه یک محوری را بهی یک ترم را دربرجلسه

یک درس علمی که نکته  صورتهتوانست ب میکاملاا دهد، درس بسیار مناسبی بود و مورد بررسی قرار 

چه کنیم  منتها .مطرح شود ،کندها را در وجود انسان بیدار میسازد و عظمتانسان می آن یبه نکته

ریزان آموزش عالی ما ق الهی و علوی و ولایی در برنامهفانه آن همدلی و یکدلی در باور به حقایکه متأسّ 

فانه آنجا که میدان عمل است و بها دادن و زمان گذاشتن ولی متأسّ ؛دهیمی. شعارهای زیبایی منیست
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آرزو بر جوانان عیب  ،حال گفتایّعلی .کنیمی دیگری عمل میگونههب ،ی تلقی کردن استجدّ ،است

ایمان هآرزو داریم که یک روزی در دانشگاه !هنوز آرزوهایمان هست ،نیست! حالا ما پیر هم شدیم

  .از مکتب عاشورا داشته باشیمهایی درس

چراغ  علیبنحسین 1؛جاةِ النِ ِةِ ینِ فِ سِ ِوِ ِدىِ هِ الِ ِباحِ صِ مِ ِنِ یِ سِ حِ الِ ِنِ اِ اید که ی معروف را شنیدهاین جمله

 ،معرفت ییعنی در عرصه ؛بسیار مهم در همین عبارت کوتاه است یدو نکته .هدایت و کشتی نجات است

 ایق و معارف، حسینحکمت نظری و درک حق وی نظر در عرصه ،فهم و تشخیص یدر عرصه

ی حقایق را برای هر اندیشه ؛کندوری است که راه هدایت را روشن میچراغ پرن ؛الهدی استمصباح

ر ذهن کسی که در این دیگر هیچ فضای تاریکی را د نورافکن حسین .کندطالب حقیقتی تفهیم می

پس اگر اهل معرفت آموختن و اندیشیدن و  ؛گذارد، باقی نمییردگآموزد و بهره میمکتب درس می

 الحسینمکتب اباعبدالله زانو زدن در ،ر و پرداختن به حکمت نظری و معارف نظری باشیمتفکّ

اهل  ،یعنی اگر اهل سیر و سلوکیم ۀجاالن ّسفینۀ؛ و های نظری استعیار بالاترین خواستهپاسخگوی تمام

طالب این هستیم که راه شایسته زیستن  ،طالب این هستیم که راه سعادت را در زندگی بشناسیم ،عملیم

طالب این هستیم که به مدارج عالی انسانی دست پیدا کنیم و در پی حکمت  ،و شایسته بودن را بیاموزیم

 ، کردیمچگونه شدن را مقصد خود اختیار  و کردن را چگونه رفتار ،چگونه بودن را ،عملی هستیم

 ،نفس یمهلکه ،های مهلکهاست که انسان را از همه یییعنی کشتی ؛است النجاۀسفینۀ علیبنحسین

ها و آن گرداب یهمه دهد؛ ازنجات میها ی دنیاپرستیمهلکه ها وی انحطاطمهلکه ،شیطان یمهلکه

توان نجات می الحسیناباعبدالله، با کشتی ت در طول تاریخ در آن غرق شدههایی که بشریّغرقاب

 ،عمل یچه در عرصه ،نظر یچه در عرصه ؛بنابراین مکتب حسینی هیچ چیزی باقی نگذاشته .پیدا کرد

اخلاق  یعلم و اندیشه و چه در عرصه یچه در عرصه ،سلوک یچه در عرصه ،معرفت یچه در عرصه

                                           

 ، با اندکی اختلاف.62، ص 1اخبارالرضّا، ج  و صدوق، عیون 205، ص 36بحارالانوار، ج مجلسی،  .1
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  است. النجاةسفینةمصباح الهدى و  ،هاو ارزش

 یهمه ؛روزها عاشوراست یهمه 2لاءِ ب رِِ كِ ِِضِ رِ ا ِِلِ كِ ِوِِ ِوراءِ عاشِ ِمِ وِ ي ِ ِلِ كِ یم که اهاین جمله را همه شنیدباز 

نقل کرده،  که علقمه از امام باقر نیالحس. همین زیارت عاشورای اباعبدللهها کربلاستسرزمین

چه در شهر و  ،حرم آن حضرت در را زیارت کنم، چه کند اگر من خواستم امام حسینال میکه سؤ

 امام باقر .به من بیاموزید ؟چگونه زیارت کنم ،زیارت کنمحضرت را هر زمان خواستم  ،دیار خودم

، عباراتی است که در روز زیارت عاشورا عباراتخوب شما ببینید  .این زیارت عاشورا را به او یاد دادند

مٌِت بر ک تِ  ِ ا ن ِه :عاشورا باید گفت ي  و  ِب ه ِآلِ   هِِ...؛ا م ی ةِ وِب ه ِب  نِ ِذاِ مٌِف ر ح ت  ي  و  ِآلِ زِ ذاِ ِم ر وان ِب ق ت لِ ياد ِو  ه م ِال ح س ی ن ِص ل وات 

توانی روز می یعنی هر ؟یعنی چه !جا خواستی بخوان هر فرمودند این زیارت را هر روز و ،خوب .ِع ل ی هِ اللِ 

ِب ه ِب  نِ ِ«ذا  هِ»ا ن ِ :بگویی مٌِت بر ک ت  های زندگی ی عرصههمه ؛روزها عاشوراست یهمه و همین امروز !ا م ی ةِ وِي  و 

خواهد! و برای اینکه می شود که عاشورا و کربلا حسین. خوب حالا این سؤال مطرح میکربلاست

زانو  للهاباید در مکتب اباعبد ،عاشورای عصر خودش و کربلای محیط خودش باشد حسینِ ،انسان

 یین داستان عاشورا محدود به یک حادثهابنابر .بزند و از عاشورای حسینی درس حسینی زیستن بیاموزد

ن که فقط مطالعات تاریخی روی آن انجام شود و چگونگی و چرایی وقوع این زمانی در یک مقطع معیّ

ها زمین یرا بلعید و کربلا همهها زمان یعاشورا همه .نیست ،حادثه مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد

عاشورای عصر خودش و کربلای سرزمین خودش و  یتواند در عرصهها مییک از انسان لذا هر ؛را

  .این مکتب بیاموزد حسینی رفتار کردن را از ،زندگی خودش یعرصه

تاریخی گذشته  یحادثهعاشورا،  یواقعهدهد نشان میتوانم به آن اشاره کنم که ای که مییک نمونه

ت خوب شما ببینید در زیار .مهم و ارزشمند و پرمحتوایی است زیارت بسیار که زیارت وارث است ،نیست

                                           

 است. معرفتاز اقوال اهلاین عبارت  .2
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را  حسین امام .کندحکومت می تاریخ بشری کلّیک قانون بر دهد وارث عباراتی دارید که نشان می

الله، الله، وارث موسی کلیمابراهیم خلیلنامید؛ وارث الله میخوانید؛ وارث نوح نبیالله میصفوۀوارث آدم 

گونه دهد آن! و این نشان میدانیدمی اجمعینعلیهماللهصلواتالله اکرم حبیبالله، وارث پیغمبروارث عیسی روح

انبیاء  ییعنی روح عمل همه ؛های کاری عرصهالگویی است برای رفتار در همه ،رفتار کرد که حسین

سه که زیارتی مقدّ یدر زیارت ناحیه .حضور دارد الحسیناللهکت حضرت اباعبدو اولیاء الهی در حر

 کهدرحالی ؛یماهزیارت وارث و زیارت عاشورا استفاده کرد بیشتر از ،یماهاز آن بهره برد است که کمتر

حضرت دانید که این زیارت از خدمت ! میسه زیارت بسیار عظیم و پرمحتوایی استمقدّ یزیارت ناحیه

 .کنند بزرگوارشان را زیارت میجدّ این عبارات،در قالب  یعنی امام زمان ؛روایت شده فداهارواحناعصرولیّ

یاری وارث بس و اللهرا وارث اسماعیل ذبیح امام حسین ،تر، خیلی مفصّلاین زیارتو در صدر در آغاز 

ن قانونمندی است و جریا ،دهد که جریان تاریخمیاین نشان  نامید.میالعزم از انبیاء علاوه بر انبیاء اولی

تبلور حرکت تمامی انبیاء در  الحسینت دارد؛ ولذا اباعبدللهحاکمیّبر جریان تاریخ  یک قانون واحد

عیار اسلام م جامع و کامل و تمامعاشورا تجسّ یبه بیان دیگر واقعه .ت استمقاطع مختلف تاریخ بشریّ

 و بایداشاره کنم یا نه  توانمدانم امروز می، )هرچند نمیکه بشود وارد شدها بحث شاید یکی از .است

این  (،بردی این اقیانوس میکشتی حضرت ما را به کدام گوشه ؛بردمیببینیم این اقیانوس ما را کجا 

تحریف لفظی قرآن کریم درست است که  ؛رو شددر طول تاریخ با معضلات بزرگی روباسلام است که 

ِوِ ن اِِ ، فرمود: الفاظ قرآن را حفظ و حمایت کردخداوند  و نشد ر  ن ِن  ز ل ن اِالذِّك  ل حاف ظِ ن اِ ِِاِن ح  ا محتوای امّ 3،ونِ اِل هِ 

ِ .ی قرار گرفتهای جدّت مورد آسیبشدّهاین الفاظ ب ع ه ِمِ اي ح رِّف ون  کلام  4.وهِ لِ قِ ماِعِ ِدِ عِ ب ِ ِنِ ل ك ل م ِع نِم و اض 

چیزهایی به نام  ولذا ؛منحرف شداز آن معنای اصلی  ،ل شد و درک شدیش تعقّمعنا الهی بعد از اینکه

دانید در ای از مطالب اسلام عرضه شد که می؛ و فهم واژگونهاسلام عرضه شد که غیر حقیقت اسلام بود

                                           

 .9ی ی حجر، آیه. سوره3

  .46ی ی نساء، آیه. سوره4



 

 5 

حقیقی اسلام تلاش کردند که محتوای های غاصب چقدر رژیم اللهاز روز رحلت رسولطول تاریخ 

قرآن هم از پیش این را  .کنند ءهای جاهلی را دوباره در قالب الفاظ اسلامی احیابردارند و اندیشهرا 

ِِمِ نِ ا فِِ ا ِ :فرموده بود ِق ت ل ِان ِ اِ ات  ت این بازگشت به دوران جاهلیّ ،اعقاب علیِ  این انقلابِ  5؟اب ك مِ ع قا ِِىِ ق ل ب ت م ِع لو 

های جاهلی را دوباره احیا پرستی و فساد و آلودگیپرستی و دنیاکفر و بتو این ، در قالب الفاظ دین

. در مقاطع مختلف، در ی شدهای جدّگذاریسرمایه الله، کاری بود که از روز رحلت رسولکردن

در حدیثی است از امام  !ها که نکردند، چهاسعبّآن دوران بنی از بعد و هامیّ دوران خلفا، دوران بنی

ه کاری به این نداشتند که شما راجع به توحید امیّ : بنیحضرت فرمودندقریب به این مضمون  صادق

چرا؟ این تعبیر مال خود حضرت  راجع به شرک بحث کند! دادندنمیبه کسی اجازه اما  ؛بحث کنید

 تا نندکنند و بازگردا ءآلود را احیاهای شرکخواستند همان اندیشهمیخاطر اینکه هب ؛ فرمودند:است

در جامعه شرک  یخواستند پدیده؛ ولذا میهمچون مشرکان رفتار کنند ؛همچون مشرکان حکومت کنند

، معضل پس یک معضل .باز نشودپیش همه دستشان  ،آلود رفتار کردندکه اگر اینها شرکشناخته نشود 

آن حقایق الهی دینی به جای  دینی یا امور ضدّ حفظ ظواهر الفاظ دین و جایگزین شدن حقایق ضدّ

  است. اسلامی

. شما در طول این چهارده ت اسلام آسیب دیدیعنی جامعیّ  ؛مشکل دوم ناقص مطرح شدن اسلام است

کمتر جریانی نسبت به اسلام اظهار علاقه کرده و این آسیب  ،ایفانه کمتر نحلهمتأسّ که بینیدقرن می

برای یعنی اسلام را  ،کردن و مطالعه کردن صی بررسیفرق است بین تخصّ  البتهّ است. هش نبودهمتوجّ

، علم حدیث تفسیر، فرائضتاریخ،  ،عرفان یبه حوزه ،اخلاق یبه حوزه ،فقه یبه حوزهمطالعات علمی 

تهی کنیم؛ عمل  ییم اسلام را از بعضی ابعادش در عرصهبا اینکه بیای ،علوم تفکیک کردن و امثال این

ت نشان اسیّبه احکام ظاهری دین حسّت نسبتشدّگروهی به .پیوست فانه این جریان به وقوعولی متأسّ 

                                           

  .144ی عمران، آیهی آل. سوره5
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گروهی  .مهری قرار دادندهی و بیتوجّ، مورد بیت دین رامعنویّ ،روح دین را و باطن دین را، دادند

تمایل کردند و به عرفان نهفته در اسلام اظهار نسبت ؛کردنداظهار علاقه های باطنی دین به جنبهنسبت

های عقلی بها . گروهی به بحثاعتنایی کردندظاهری دین و احکام ظاهری دین بی هایجنبهبه نسبت

 ؛یی نشان دادنداعتناهای نقلی دین بیبه جنبهعقلی پیوستند و نسبت های فکری وبه جریان ؛دادند

حادیث و به اگروه دیگری اخبارگرایانه نسبت .تفسیر را به سخره گرفتند ؛حدیث را به پوزخند گرفتند

فانه این متأسّ مهری قرار دادند.سو عقل را مورد بیاز آنت کردند و اسیّمندی و حسّروایات اظهار علاقه

و در نشان دادند  د بسیار زیادی از خودبه مسائل عبادی تقیّگروهی نسبت .ی بودجدّ یمعضل، معضل

های ، به حوزهگروهی برعکس .اعتنایی کردندبه احکام اجتماعی دین بیهای اجتماعی نسبتعرصه

اعتنایی کام فردی و عبادی و معنوی دین بیبه احو نسبته کردند اجتماعی و سیاسی و انقلابی دین توجّ 

اسلام ناقص بجای اسلام حقیقی  اینکه آسیب دید؛ داند چقدر اسلام از این انحراف دوم. خدا میکردند

  .مطرح شد

های یعنی اسلامی که اندام ؛اسلام نامتوازن است ،تاریخ وارد شدهبینیم در طول میسومین آسیبی هم که 

 یکفاقد هیچ ،نهاکه اسلام ایدرست است  .اجزای گوناگونش با آن تناسب واقعی مطرح نشدند گوناگون و

ی اسلام را ها و اجزاء و پیکرها آن توازن و تعادلی که اندامامّ ؛ابعادش را دارد یهمه واز اجزاء نیست 

و بعد دیگری بسیار مورد ت افراط شده شدّهعد مسائل اسلامی بیک بُدر است. از بین رفته  ،سازدمی

ما تناسب اجزاء  این خیلی مهم است که و به کنج انزوا خزیده است. هی قرار گرفتهتوجّو بیمهری بی

که بینیم ا میگاهی اوقات این آسیب ر .ر کرده حفظ کنیمای که خدای متعال مقرّگونهاسلام را به

ی داریم که بعضی از احادیث ؛هایی در اسلام داریمیک نوع مقایسهما  ،خوب .خوردهم میبر هاتناسب

باید همین توازن و هم گونه است ما اگر این ؛کندتر معرفّی مییو جدّ به بعضی دیگر اهمّامور را نسبت

گویی ؛ زیادهکردند نمیکه در مقام طرح مسائل غلوّ هو ائمّ پیغمبر ؛ چونتناسب را حفظ کنیم

در مقایسه با  هدی یهو ائمّ اکرمپیغمبربینید که بعضی از گناهان اخلاقی را می کردند.نمی
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ش د ِم ن ِاِ یب ة ِال غِ ن ِا ِ فرمایند:، مییداهشنید ی شماحدیثی که همه در .ت بیشتری دادندیّگناهان فقهی اهمّ

هر دو  ،دو پلیدند هرکه البتهّ یک گناه اخلاقی و یک گناه فقهی  دهد کهاین نشان می ،خوب 6؛االزِّن

 اکرما پیغمبرامّ ،ین بیاوریمزشتی و قباحت آن گناه فقهی را پای ،در مقایسهخواهیم و نمی زشتند

، فی کردندنکردند و اگر یک گناه اخلاقی را بالاتر از آن گناه فقهی معرّ در بیان این حرف غلوّ هم قطعاا

یعنی بعضی  ند؛ترها مهمو بعضی از بخش دهد که در سیستم اسلامی یک توازنی وجود داردنشان می

 ؛ند؛ همه مهمّها یکسان نیستتیّا اهمّامّ ؛نیستت یّاهمّبیچیز . در اسلام هیچندبعضی مهم هست  واهمّ

یک طول تاریخ دیده، همین است.  هایی که اسلام دراست. یکی از آسیب ها متفاوتتیّا میزان اهمّامّ

 ا خیلی کمرنگ.امّ ؛بودهمطرح  تر شده است؛زمان فقه خیلی مورد استقبال بوده و اخلاق و عقاید کمرنگ

      و ابعاد دیگری از دین مورد  ی مطرح شدهصورت جدّ ههای کلامی و اعتقادی بای جریانهیک دور

  .ی استهای جدّاست. پس این هم از آسیب هی قرار گرفتهتوجّکم

که کند، اصلاح مییعنی هم آن اسلام واژگونه را  ؛بردها را از بین میآسیب ی اینی عاشورا هر سهواقعه

را  پوستین .7ای بر تن کرد: اسلام پوستین وارونهفرمودنداست که  این تعبیر از امیرالمؤمنین علی

سمت داخل بدن ، یعنی پشم بهاگر درست تن کنید .کنندانید که از پوست حیوانات درست میدمی

، شودچیز قشنگی میو کنند تزیین می هم معمولااپوست بیرونی را  کهسمت بیرون باشد و آن پوست به

هم آن  ،دارد، بدن را گرم نگه میاستسمت داخل بدن ها که به، هم آن پشمتنش کند کسیطوری این

حالا اگر این پوستین را وارونه  .دهدبه انسان میزیبایی  یزیبایی نقش و نگارهای روی پوست جلوه

یک  ؛ها به سمت بیرونو پشمسمت بدن شما باشد یعنی پوستش به ؟افتدفاقی میچه اتّ  ،تنتان کنید

. کندو شما را گرم نمیها سمت بیرون است پشم چون ؛هیچ هم گرم نیست وشوید لولوی ترسناکی می

                                           

 . 281، ص 12الشیّعه، ج حرّعاملی، وسائل .6

  .الاسلام()فیض 324، ص 107البلاغه، خطبه رضی، نهجسیّد .7
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آید از مکتب  کسی که میحالا .ای بر تن کرده است: اسلام پوستین واژگونهفرمود منین علیامیرالمؤ

به اسم ایمان،  یعنی آن کفرِ  ؛کنداین پوستین واژگونه را بر تن نمیدیگر  لاا اوّ ،آموزدحسینی درس می

بدفهمی و یعنی دچار  ؛شوداسم اسلام را دیگر اسیرش نمیبه  تِآن جاهلیّ ،به اسم توحید آن شرکِ

و در دانشگاه کربلا بزند  زانو الحسینللهامکتب اباعبد اگر در ثانیاا .شودواژگونه فهمیدن دین نمی

عاشورا  یصحنهچقدر  .نخواهد شد ،شناختنناقص بعدی شدن و دین را ، اسیر تکدرس دین بیاموزد

های و نیاز و نیایش ت و عبادت و رازعرفان و معنویّاز  ؛حضور دارددر آن جا یکچیز دین همه !زیباست

تا نبرد و مبارزه و ایستادگی  ،های شب عاشورا، تلاوت قرآننمازهای شب عاشورا ،عاشقانه و عارفانه

حکومت دینی و  یامهو اق حقّ  یتا تلاش در جهت اقامه ،دینیظلم و ستم و کفر و انحراف و بی دربرابر

؛ های اخلاق اسلامجا وجود دارد؛ زیباترین جلوهچیز دین یکستقرار احکام الهی در جامعه. همها

داند چیست  خدا میاصلاا  ...های معرفتی اسلامترین نکته؛ عمیقهای جهاد اسلامترین صحنهحماسی

و از این اقیانوس همان ای باشد ا روزی کند، یک وقتی فرصت گستردهاگر خدگفتم،  !عاشورا ماجرای

خواهید دید چه عظمتی است  ،صحبت کنم اشدربارههمان یک قطره را  ،که نصیبم شدهرا ای یک قطره

  !رسد به اقیانوس؛ چه یک قطره استاین ه و البتّ 

با کدام  اجزاء اسلام در آن هست و هر یاسلامی است که همه الحسین اسلام اباعبدللهااثالثاز طرفی 

 ینه اسلامی که قیافه ؛به همان میزان و جایگاهی که در اسلام حقیقی داردو ت خودش یّهمان اهمّ

 است. ای پیدا کرده و بخش دیگری ناشکوفا ماندهگونهی از آن رشد قارچبخشو  گرفتهکاریکاتوری 

 .جانبه و متوازن و متناسب دین استشگاه حسینی دانشگاه فهم درست همهبنابراین دان

یکی از مشکلاتی که ما در  ؛بعدی نیست؛ تکبعدی استیک نهضت چند الحسینللهانهضت اباعبد

 ماجرایبعدی تحلیل کردن فانه یکمتأسّ  ،ن کردندو در کارهایی که محققّابرخورد با نهضت عاشورا داریم 

 یاین منظومه !چقدر زیبا ترسیم کردند ،عاشورا پرداختند یهوقتی به قضیّ  ،بینیدعرفا را ب .عاشوراست

! اگر نبود خیلی زیباست !خیلی زیباست .ی دارمجدّ یتوصیهاید حتماا ببینید! هان سامانی را اگر ندیدعمّ
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 یک ساعت وقت ولی اقلاا کسی شروع کند به خواندن؛گفتم ، در همین جلسه میگیردکه وقت زیاد می

او هم یک  ،شاه! یا صفی علیعاشورا دارد یتفسیر زیبایی از واقعهچه ان سامانی عمّببینید گیرد. می

 ماجرایپس برخی به بعد عرفانی  است. ای کردهههم تفسیر زیبای عارفان او ؛کربلا بابای دارد در منظومه

که برخی دیگر  .عرفانی خلاصه کردند یعاشورا را در همان وجهه یقضیه کربلا نگاه کردند و کلّ 

       ستیزی و ی عاشورا را از منظر ظلمواقعه ،ای سیاسی و اجتماعی در آنها بیشتر بودههتاسیّحسّ

های اخلاقی گروهی گرایش .داستان عاشورا را در آن بعد خلاصه کردند یطلبی نگاه کردند و همهاصلاح

های روح کرامتهای زیبای ی اخلاق الهی دیدند و جلوهینهیعاشورا را در آ یواقعه ،یی داشتندقوی

تفسیرشان راجع به عاشورا یک تفسیر  کلّ ه قرار دادند ووقایع عاشورا مورد توجّ  یانسان را در عرصه

کسی که  هر هرحال یکی از مشکلاتی که ما در فهم عاشورا داریم همین است که غالباا. بهاخلاقی است

؛ عاد خودش خلاصه کرده و تفسیر کردهیکی از اب این واقعه را در ،عاشورا پرداخته یبه تحلیل واقعه

 ؛این ابعاد است یواجد همه ؛شودهیچ کدام از این ابعاد محدود نمیعاشورا به  یکه واقعهحالیدر

 ،یعنی یک انسان هم ظاهر و پیکری دارد ؛که وجود انسان یک وجود دارای ابعاد مختلفی استطورهمان

هم  ،دارد ؛ هم اندیشهاین ابعاد را دارد یهمه آن واحددر  ؛هم روانی دارد و هم ذات و دل و روح و جانی

؛ توانید فقط در احساسش محدود کنید؛ شما یک انسان را نمیانسان یک موجود جامع است .احساس

فقط در بعد  یا ؛ش محدود کنیدیک انسان را فقط در رفتار ظاهری .هایش تعریف کنیدیا فقط در اندیشه

شود د کنید به علائق و باورهای قلبی؛ به هیچ کدام از این ابعاد نمیفقط محدو یااتش تفسیر کنید اخلاقیّ

عاشورا که تبلور  یبه همین ترتیب واقعه .هاستاین یانسان واجد و جامع همه .انسان را محدود کرد

، نه به نه به سیاست ،عاشورا را نه به عرفان یواقعه .آن ابعاد است یواجد همه ،ت استت انسانیّتمامیّ

ی عاشورا ت دین را از واقعهلذا درس جامعیّ؛ وشود خلاصه کرده به هیچ کدام از ابعاد دیگر نمین کلام،

 این مقصد از عشق عمیق  عاشوراست که ییک مقصد غائی و الهی در واقعه ،بله .شود فهمیدمی

تاریخ  یرفانی عمیقی که در همهاین عشق ع ؛به خدای متعال سرچشمه گرفته الحسینللهااباعبد

یک از انبیاء و ، این جام شراب تلخ الهی را هیچنیمااان سبه همان تعبیر زیبای عمّ .ت نمونه استبشریّ
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 الحسیناللهاین امانت بزرگ الهی را فقط اباعبد .ل کننداولیاء الهی در طول تاریخ نتوانستند تحمّ

در داستان کربلا  الحسینللهاک اصلی اباعبدسائق و محرّ  .پذیرفت و این جام را مستانه سر کشید

چیزش را فدای آن ؛ آن عشقی که همهبه خدای متعال بود همان عشق عرفانی عمیق اباعبدالله

 .کندمی شمعشوق حقیقی

ِا واك هِ ِف یِر اِ طِ ِقِ لِ  خِ الِ ِتِ كِ ر تِ ِ 
 

ِا راكا ِِیِ كِ  ل ِِیالِ  العِ ِتِ مِ  تِ ي ِ ِاِ وِ  
 

ِف یق ط  عِ ِو ل  وِ  ِاِ الِ ِت ن ی ِا برِ ح  بِّ
 

 
ِحِ  لِ  ِاِ نِ  ما ِاواك سِ ِىِ  لِالف  ؤاد 

 

، ام را! زن و بچهّای معشوق من !ای خدای من و در راه دیدار توم ی خلق در راه عشق تو بریداز همه

قطعه قطعه  کنی،ربا اِ رباامرا اِ !و اگر در راه عشق خودت ای خدای من ؛ام را به یتیمی نشاندمخانواده

-اللهسائق اصلی اباعبد .آرزو نخواهم کردرا سوی جز تو پر نخواهد کشید و جز تو هب من بقل ،کنی

معنای به الحسین، این غایت نهایی اباعبدللهظمیا این مقصد عُ امّ ؛آن عشق الهی است الحسین

  .نفی آن مقاصد میانی و واسط نیستند

بحث   یمهاینها همه مقدّ ، )و البتهّه استآموزی از این مکتب قابل توجّی دیگری که برای درسنکته

صاتی برای هر انسانی با هر مشخّ این واقعهدر  است. های الگوییت مکتب عاشورا از نظر تیپجامعیّ (است

هم  ،بینیدی عاشورا، هم عالِم میاقعهیعنی شما در و ؛یک الگو وجود دارد ،ر کنیدکه شما بتوانید تصوّ 

ده  ،کودک نه ساله ، همبینید، هم طفل شیرخوار میآقا و ارباب ، همبینیدبیسواد، هم غلام و برده می

هم کهنسال،  و پیرمرد ، همیک مرد کامل ، همسیزده ساله و جوان هجده سالهو دوازده نوجوان  ،ساله

 ،ستطور ااین یقیناا !ه نهگویا ک ،گویا خدای متعال اصلاا !زن، دختر، سفید، سیاه، از نژادهای مختلف

اب عاشورا را این نمایشگاه زیبا و جذّ و ؛ت بشر درست کندخدای متعال خواسته یک الگو برای تمامیّ

، در هر سطحی از در هر شکلی از زندگیمان ،مانم، در هر مقطعی از سنّهر کسی هستی .درست کرد

 ییک اسوه ،توانیم یک نمونه و یک الگومیی عاشورا در واقعه ،ای که هستیم، هر گونهماندانش و علم
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آموز ها درسانسان یتواند برای همهت این مکتب است که میحسنه مشاهده کنیم و این همان جامعیّ

 یبینید که از صحابههایی میعاشورا مسلمان یشما در واقعه ،جالب است .بخش باشدو الگو و الهام

 چهار ساعت بیشتر بین مسلمان شدن بینید که بیست وی میازاده؛ بعد مسیحیهستند اللهرسول

و در عاشورا نباشد. ر کنید هیچ تیپی نیست که شما تصوّ !خیلی عجیب است !و شهادتش فاصله ندارد

؛ افراد حضور دارند الحسیناللهل اسلام در سپاه اباعبدس و پایبند به ولایت از روز اوّهای مقدّانسان

کردند و علیه واهی عثمان را بلند میعاشورا پرچم خونخ یقبل از واقعهمذهبی که تا عثمانی

حسینی اینها منقلب  گیری داشتند و با آن عنایت خاصّ موضع و امام مجتبی منینامیرالمؤ

 . زهیرآفرینی کردحماسهعاشورا  یدر صحنهگونه عاشقانه آنقین که مثل زهیربن ؛زیرورو شدند ؛شدند

راقب بود که در مسیری م .کردفرار میرو شود برو امام حسیناینکه با از و هب بود مذ عثمانیاصلاا

کنند رد بیتوته می یعنی جایی که امام حسین ؛منزل نشودهم آید با امام حسینکه دارد می

در یک محل و یک منطقه  ؛منزل شدندها هم. دست بر قضا در یکی از منزلشود و جای دیگر بیتوته کند

          وقتی آن پیک آمد و گفت پسر لاااوّسراغش؛ پیکی را فرستادند  امام حسین .اقامت کردند

آن زن  ،همسرش ؛پذیرا نبود ؛ل سکوت کرداوّ  ،را دعوت کرده که به دیدارش بروی تو خدارسول

دعوت او را اجابت  !ا خواستهر تو خدا؟ پسر رسولکنی: چه تردیدی میگفت ،فهمیده و بزرگوار

رفت و با همان عنایت و همان ؛ للهات بزرگ این زن، زهیر رفت به دیدار اباعبدو دیدید که با همّ !کن

چگونه منقلب شد که برگشت  ،ما بیندازند یها را هم به همهنگاه عمیقی که امیدواریم یکی از همان نگاه

   !من حسینی شدم !تمام شد : دیگربه زنش گفت

ی هدهد که مکتب عاشورا برخلاف بقیّبینید و این نشان میی عاشورا میها را شما در واقعهی تیپهمه

حصیل کرده باشید تا مقطع تفلان و و باید در فلان رشته نام دارد مکاتب و مدارس که شرایط ثبت

شیرخوار  یهطفل شش ماهدانشگاه عاشورا برای  نام کنید و استفاده کنید،سه ثبتسّبتوانید در آن مؤ

سوادترین و دانشمندترین ؛ برای بامظاهر اسدی هم الگو داردبن؛ برای پیرهایی مثل حبیبهم الگو دارد
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کربلا و عاشورا نمایشگاه عظیم  .تعلیم و درس دارد هم ترین افراد؛ برای درس نیاموختهافراد کلاس دارد

بگوییم که انسان تا یعنی اگر بخواهیم  ؛انسانی استهای عظمت یگاه همهت و تجلیّمعرفت و معنویّ

 یصورت یک تابلوهترین نمود عروج انسان را در یک جایی بتواند پر بکشد و بخواهیم عالیکجا می

  .کنیمتاریخ پیدا نمی جز کربلا و عاشورا جای دیگری در ،ارائه کنیم ،صورت یک نمایشگاههب ،نقاشی

آثار  ،بگویمبرایتان اینجا  ؛ منتهاعاشورا اشاراتی داشتیمماجرای تن از حال در معرفت آموخهب، تابخ

       دهد و به کمال ت انسان را رشد نمیفقط معرفت و انسانیّ ؛کندها را اشراق نمیعاشورا فقط ذهن

 و بدون احساس، بینید وقتی که اندیشه بدون عشقدر طول تاریخ در جوامع بشری شما می .رساندنمی

های تئوریک عشقی که بحث. این همه روشنفکران بیزاید، هیچ حرکتی نمیعاطفه مطرح است بدون

بر اینکه عقل ماجرای عاشورا علاوه .ا منجر به هیچ حرکتی نشدامّ ؛بسیار زیبا و عمیق اجتماعی داشتند

از حقایق الهی و انسانی  انسان را به یک فهم جامع و کامل کند و، اندیشه را تغذیه میکندرا اشراق می

گویند همان دو چیزی که می ؛یعنی عاشورا گره خوردن عشق و عقل است !آفریند، عشق میرساندمی

یعنی  ؛کنندی عاشورا این دو با هم آشتی میواقعهدر  ،ی حیات بشر دائم در ستیز بوده استدر عرصه

آنجایی که عقل بدون  .بینیدخالص را میهم قلب سرشار از عشق  بزرگ و عمیق و یهم اندیشه ،اینجا

 .بینیدآن نمی از چیزی ،ت عملییّهای تئوریک و بدون هیچ خاصّ، جز بحثعشق حضور پیدا کرده

 ،هایی که تضمینی برای درست بودنش وجود نداردحرکت ،آنجایی که عشق بدون عقل وارد زندگی شده

الهدی است که اندیشه را ، یعنی هم مصباحخورندمینجایی که عقل و عشق با هم گره ا آامّ ؛ظهور کرده

آنجاست  ،کندهای بلند الهی خودش میکه دل را سرشار از عشق و جذبه اۀجالن ّسفینۀکند و هم ق میاشرا

یعنی  ،رای عاشورا این دو واقعه .د شودتواند متولّترین مسیرها میها در درستکه دیگر بزرگترین حرکت

لذا در عاشورا اگر ؛ ومعرفت و شناخت را با عشق و احساس تلفیق کرده م گره زده؛ههبعشق و عقل را 

. آنهایی که در مطالعه و طور با آن روبرو شود، باید همینکسی بخواهد از این واقعه درست بهره ببرد

ه پرداختند و با تجزیه و تحلیل های علمی و عقلی و تئوریک قضیّ، فقط به جنبهگیری از عاشورابهره
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ای آن نتیجهبه  ،ورنددست آهقانه بعاشورا تفسیر عالمانه و محقّ یواقعه ازعمیق خودشان سعی کردند 

طرف کسانی که در پرداختن و از آن ؛نرسیدند ،دست دهدهتواند در وجود انسان بی عاشورا میکه واقعه

فقط  ،یعنی فقط گریه و شیون ،احساسی آن بسنده کردندعد عاطفی و عاشورا فقط به بُ یبه واقعه

گیری . بهرهنبردند ،شود گرفتی عاشورا میای را که از واقعهی آن بهرهاینها هم همه ،عزاداری و مصیبت

  آموز از ی درس؛ یعنی هم اندیشهمان باشدگیری عالمانه و عاشقانه توأبهرهباید عاشورا  یاز واقعه

جاتی النّسفینۀگیری از ی بهرهت آمادهالهدایی عاشورا و هم قلب طالب عشق و محبّمصباحهای معرفت

یک حرکت پرخروش و پرتوان در صراط  ،شوددو تاست که وقتی با هم تلفیق میاین  ؛عاشورا یواقعه

  .کندصورت اجتماعی ایجاد میهصورت فردی و چه بهچه ب ،مستقیم سعادت و کمال انسانی

حقیقی جای  ؟ یعنی حجّ کاره رها کرد و آمد کربلا! این یعنی چه را نیمهحجّ امام حسین دیدید

در عرفات فقط یک  .اقامت کند منای عشق حسیندر ی است که حسینی حجّ حجّ  دیگری است و

 ؛یک عمر هی درجا نزن !ف نشوهای تئوریک متوقّیعنی در منزل عقل و بحث .وقوف کوتاه کافی است

 اگر فقط شما در حجّ  !از عشق باز نمان ؛های ذهنی نکن و از حرکت باز نمانبحثهی خودت را مشغول 

ه البتّ ؛ت درست استجّحَ ،عرفات حضور پیدا کنیرا در ظهر روز عرفه یک وقوف، حتیّ یک لحظه بعداز

ید به معرفت یعنی با ؛باطل است حجّ ،یعنی اگر عرفات را درک نکردی ؛بدون عرفات باطل است حجّ

به معرفت  و ل دوست را بشناسیباید اوّ ،قصد کوی دوست را کردی ؛ وقتی کهیعنی قصد حجّ .رسید

، خودت را درگیر های ذهنی بودی، مشغول بحثسرت در کتاب بوداش ک عمر همها اگر یامّ ؛برسی

این هم  ،ماندیزق ورزیدن و عاشقانه عمل کردن بااز عش ،از حرکت ،د کردی و از عملهای مجرّ بحث

ی یک دقیقه بین اذان ظهر تا غروب حتّ ؛کندکفایت میعرفات فقط یک وقوف کوتاه در  .نیست حجّ

عقل  ؛عرفات برای گذر کردن است .درست است حجّ ،عرفات شوید یاگر شما بتوانید وارد عرصه ،آفتاب

 ؛آوردی محبوب میخانه درِ تا را  ست که توا هنر عقل این !ف نیستعقل منزل توقّ  ؛برای عبور کردن است

آوردت درِ و میدهد ؛ راه را نشان تو میست؛ راهنماعقل دلیل است ؛رساندی معشوق میخانه به درِ
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خدا را هم  ءولی دیگر آنجا جایی نیست که تو خدا و اولیا ؛خدا ءاولیا یآوردت درِ خانه؛ میخدا یخانه

اگر کسی یک دقیقه هم  ،داریم ی در حجّحتّ !اشقانه برویآنجا باید ع !با ترازوی عقل خودت بکشی

از غروب آفتاب این تواند پرتاب کند و قبل ؛ اماّ سنگی دستش است که میفرصت ندارد وارد عرفات شود

ا امّ ؛درک کردهعرفات را قدر ؛ یعنی همینش درست استباز هم حجّ ؛افتدمی در سرزمین عرفات سنگ

دیگر  اینجا !سه شب میهمان معشوقیآنجا  ؛در منا باید بیایی بمانی ؛در منا باید بیتوته کنی در منا!

رها  ،تهی شده بود که از حقیقت حجّرا ی حجّ ،ظاهری را این حجّ للهاو اباعبد ی معشوق است!خانه

مکتب حسینی هم وقوف در عرفات و معرفت  للهااباعبد و در حجّ !حقیقی را برپا کرد کرد و آن حجّ 

خواهد از این مکتب و کسی که می الحسینللهای عشق اباعبدضروری است و هم بیتوته در خانه

 ؛نوعی افراط و تفریط دارند فانه غالبااسّ را داشته باشد که متأ هر دواین  ، بایدبهره بگیرد و درس بیاموزد

های عاطفی عاشورا و یا از جنبهای تئوریک و محروم ماندن از هحثیعنی یا چنان غرق شدن در ب

و محروم های عاطفی بازی کردنزنی و گریه کردن و عشقخوانی و سینهطرف غرق شدن در نوحهآن

  ی عاشورا.یک برخورد تحلیلی و درک درست از واقعه ماندن از

ل ی ن ِیك م ِالث  قِ تار كٌِفِ ِینِّاِ ِ :رفت فرمودروزی که می . پیغمبر اسلاماینهاست یاسلام جامع هر دو ،ببینید

ر تِ  ِع ت   ِالل ِو  ؛ این مظهر ولایت و عشق و دلدادگی بیتالله مظهر معرفت و اهلکتاب ؛یه ل ِب  ی تِ ا ِِیك تاب 

گویند و نه ت میطور که اهل سنّ آن ،الله را تنها گذاشتنه کتاب ؛ پیغمبردیگرندل هممکمّ دو

داِرِ ي ِِىِ تِ قاِحِ رِ تِ فِ ي ِ ِنِ ماِلِ هِ ن ِ ا ِ :ناپذیرندفرمود این دو تا دو جزء انفکاک؛ را به تنهایی مطرح کرد بیتاهل

 الحسینللهاکسی بخواهد از مکتب اباعبداگر ناپذیرند و یعنی معرفت و عشق تفکیک 8؛ضوِ حِ الِ ِیِ لِ عِ 

درس آموختن از این مکتب  یراهش همین است که عاشقانه و عارفانه وارد عرصه ،وافر بگیرد یبهره

ت یّ کید شده در اهمّ. چقدر تأدارند عاشورا یکیدهای فراوانی در احیاء خاطرهتأ هائمّ  یهمه .شود

                                           

 .117ص  ،23حارالانوار، ج بمجلسی، و  559آملی، مسترشد، ص طبری؛ 413، ص 1حسن، بصائرالدرّجات، ج صفاّر، محمّدبن. 8
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برپا داشتن مجالس ذکر           ، للهاو اشک ریختن در مصائب اباعبد للهاعزای اباعبد یاقامه

       برای همین کیدها عمدتاااین تأ عجیبی دارند!های داند چقدر تعبیرخدا می !الحسیناللهاباعبد

 در ؛ وبهره بگیریم برای عارف شدن و عاشق شدن برای اینکه ما واقعه را بشناسیم و ؛هاستیریگبهره

الگوی معرفت و عشق در  ؛برای الگو اختیار کردن شدن و مسلمان حقیقی شدن؛من یک کلام برای مؤ

از  ،شما ببینید ؛عجیب اینجاستوردن. و طبق آن الگو خود را سامان دادن و به آن شکل درآ ؛عاشورا

ِحِ ِهل ل ِ و ِ :استطاعت است شروط حجّ ت طاع ِع ل یِالن اس  ِم ن ِاس  از نظر فقهی یکی از شروط و  9.ل ی ه ِس ب یلاِ اِ ج ِال ب  ی ت 

ی جانی شما خطر جدّ اگر در سفر حجّ ،گفتند فقها یهمه، امنیّت جانی و مالی است. استطاعت در حجّ

ها به شما بزنند و ممکن است راهزن ،کندی مالی شما را تهدید میی خطر جدّحتّ ،کندرا تهدید می

یا ممکن است اشرار حمله کنند و سلامتی و جان شما را مورد تهدید  ،دارایی شما را تاراج کنند یهمه

ا عجیب اینجاست که در رفتن به زیارت مرقد امّ ؛این را ببینید .بر شما واجب نیست حجّ  ،قرار دهند

چه خطر  ؛ یعنی هرهشتاد درجه خلاف این استروایاتی که ما داریم صدو الحسیناللهر اباعبدمطهّ

بیشتر بروید،  للهابر اینکه به زیارت اباعبد هکید ائمّ، تأتر شدهیچه خطر جدّ هر ،تر شدهسنگین

مقصد  !حقیقی کجاست یکعبه !حقیقی کجاست دهد که حجّ! این نشان میستخیلی عجیب ا .است

ممکن کربلا، رویم که ما بال کردند سؤ هاز ائمّ! هایی که نقل کردندفضیلتو چه  !حقیقی کجاست

 !فرمودند بروید ؛مصدوممان کنند ؛ممکن است دست و پایمان را بزنند !فرمودند بروید ؛است ما را بکشند

خاطر هو این بچشم بپوشید  الحسینبگویند از زیارت اباعبدالله ههیچ خطری سبب نشد که ائمّ

ق اهداف اسلام در آن محقّ ؛شودمکتبی است که حقیقت اسلام در آن آموخته می عاشوران است که آ

  .شودمی

ز آن روزی احضرت  ؛دهای زیادی دارن؛ نامههای زیادی دارندعاشورا سخنرانی ماجرایدر  امام حسین

                                           

  .97ی عمران، آیهی آل. سوره9
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 ؛اهداف نهضت خودشان را تبیین کردند ؛پرداختند به روشنگری ،ندآغاز کرداز مدینه که حرکتشان را 

خواستند پا می بزرگی که خودشان یروشن کردند و افراد را به عرصه ضرورت چنین قیامی را کاملاا

 .کم نیست للهانهضت اباعبد ، درکتبیچه و چه شفاهی  ،تبیین . کار تئوریک ودعوت کردند ؛بگذارند

تک روی تک مطالعه؛ سخنانی فرمودند که خطبه خواندند ؛ها سخنرانی کردندتا آن آخرین لحظهحضرت 

     تر از ولی بزرگتر و مهم ؛را تفسیر و تبیین کند للهاهای اباعبدتواند اهداف و برنامهآنها می

و اصحاب حضرت  بیترفتارهای خود حضرت و اهل، های حضرت، از نامههای حضرتسخنرانی

ب غ ی ر ِِواِد عاة ِل لن اسِ ونِ کِ  :فرمودند هائمّ .بینیدزیبایی است که در تعالیم الهی می یو این نکتهاست! 

ن ت ک مِ اِ        : بروید جوری رفتار کنید که فرمودند امام صادق !بدون زبان اسلام را معرفی کن 10:ل س 

های خوب و عجب آدم !ایهای برجستهکه شما را ببیند بگوید عجب آدم هر ؛داشتنی باشیددوست

طور پرسند: چه کسی اینها را اینمی ،طور رفتار کنید! اگر اینعظیمی های! عجب انسانایشایسته

از  .شوند؛ جذب میشوندبین میع خوشبه تشیّوقت نسبت! آندمحمّگویند جعفربن؟ میپرورانده

بیش از  .ی کندتواند کار جدّ الگوهای عملی و رفتاری است که میآن  ؛آیدبرنمیخیلی کار زیادی زبان 

 امام حسین .استبیانگر حقیقت نهضت حسینی  عملکرد امام حسین سخنان امام حسین

جا های تئوریک کند و به همینبحثیک سخنران ننشست فقط  یام یک معلّ  مثل ،مثل یک روشنفکر

بیش از آنچه با زبان و با سخن و با عبارات،  امام حسین ؛فکر کند رسالتش تمام شد ؛بسنده کند

ودش هم این معنا را بیان با رفتار و با عمل و با حرکاتش اسلام را تفسیر کرد و خ ،اسلام را تفسیر کرد

ت من یک اسوه و الگویی شما در شخصیّ برای 11:ةٌِوِ سِ ا ِِیِ فِ ِمِ كِ ل ِِوِ  :ها حضرت فرمودکرد؛ در یکی از خطبه

وقتی  .خودتان را به شکل من درآورید ؛به من تأسیّ کنید ؛طبق من عمل کنیدو من را ببینید  ؛است

                                           

  .78، ص 2کافی، ج کلینی، اصول .10

 .505العقول، ص حراّنی، تحفشعبهابنو  381، ص 44مجلسی، بحارالانوار، ج  .11
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 12:هِ لِ ث ِ مِ ِعِ بايِ لايِ ِیلِ ث مِِ  :فرمود؟ فرمود ، حضرت چهکه پیشنهاد بیعت کردن با یزید به حضرت عرضه شد

 یهکنم که به یک قضیّ ن با یزید بیعت نمیم ،نگفت .کندبیعت نمید من با کسی مانند یزید کسی مانن

! حضرت نه .کندمعاویه بیعت نمیبا یزیدبن علیبن، حسینبگویند بله و شخصی محدودش کنند

کسی در طول تاریخ  یعنی هر ؛گوید چون منی با چون یزیدی بیعت نخواهد کردمی ؛دهددارد الگو می

های راه سازش و خودفروشی به قدرت ؛عصر و زمان خودش بیعت نخواهد کردبا یزیدیان  ،حسینی است

که شرایط  کند. یا جایی که حضرت اعلام میط بر عصر خودش را در پیش نخواهد گرفتستمگر مسلّ

ِاِ اِ ، شودباطل پرهیز نمیاز شود و  عمل نمیای است که به حقّ گونهجامعه و حکومت به ح ق ِالِ ِنِ لاِت  ر و ن 

ي  ت ناهِنِ ا ِِوِ ِلاي  ع م ل ِب هِ  م ن ِفِ ِل ی  ر غ بِ  :فرمایدبعد می ؟ع ن هِ ِیِ ال باط ل ِلا  مؤمن باید در چنین  13:ق اِ حِ مِ ِاللِ ء ِال قِیال م ؤ 

 حسین بحث این نیست که منِ ؛کند، دارد قانون بیان میببینید .سمت شهادت گام برداردشرایطی به

 یعنی ،کنم اشاره میللهءاشاانهایی که یکی از تحریف .تکلیفی دارمعنوان یک شخص یک چنین هب

فی شخصی معرّ صرفاا  یهعاشورا را یک قضیّ یهکه قضیّ ، همین استعاشورا یناقص مطرح شدن واقعه

ما  یبهره !ه نداردربطی به بقیّ  ؛ی داشتخاصّ ییک وظیفه ،نمعیّ انسانیک  للهااباعبد ،بلهکه  کنند

فقط گریه کردن و بخشیده شدن گناهانمان است و الگو گرفتن و مثل امام  للهااباعبد ماجرایاز 

یش هاصحبت ؛دهددارد الگو می ینید خود امام حسینبکه میحالی! درعمل کردن نیست حسین

وِ ِاِ یِ فِ ِمِ كِ ل ِِوِ  :همه الگوسازی است م ن ِفِ ِل ی  ر غ بِ  ؛هِ لِ ث ِ مِ ِعِ بايِ لايِ ِیلِ ثِ مِ  ؛ةٌِس  ها عبارت گونهاین ؛ق اِ م حِ ِاء ِاللِ ل قِیال م ؤ 

استفاده از مکتب عاشورا فقط  .فی کردن و دیگران را به این راه دعوت کردن استصدد الگو معرّهمه در

دلبستگی و عشق  یگریه مظهر بالاترین مرحله ،بله .روضه برپا کردن و گریه کردن بر مصائب نیست

       :گفتکه قول آن شاعر هب ؛است

                                           

  .19طاووس، لهوف، ص سیّدبن .12

  .با اندکی اختلاف، 245العقول ص تحفحراّنی، شعبهو ابن 116، ص 57بحارالانوار، ج مجلسی،  .13
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 اـذاکـبِم ـهُلَ رُّــقِلى لا تَ ــیلَ وَ  یلىـلَـلاا بِـى وَصـدَّعـیَ لٌّـوَ کُ

 ىباکتَ ـنَ مَنْ بـَکى مِمـّنْ تَبَیَّ  دودِ ى الخُلَ موعٌ عَت الدُّرَـذا جَاِ

موعٌ ت الدُّرَذا جَاِ :بعد مثال زد .کندا لیلا این حقیقت را تصدیق نمیامّ ؛کنندعای وصال لیلا را میهمه ادّ

آن کسی که  ،ىنَ مَنْ بَکى ممِّنْ تَباکتَبَیَّ ،غلتدها میهنگامی که قطرات اشک روی گونه ى الخدُودِ،لَعَ

اشک چیز  .شوند، از هم متمایز میمحزون و غمگین است ر به دروغ دارد با آن کسی که واقعااعای تأثّ ادّ

. ا باید آثار عملی داشته باشدامّ ؛است الحسینللهاعشق ما به اباعبد یاشک نهایت درجه ؛بزرگی است

امکان  وقی شفاهی شنیدم از فرد محقّ ،سند روایت را خودم ندیدمالبتهّ من  ،کردیک کسی نقل می

 للهاباعبدای که به پیکر ارد که روز عاشورا همان لحظهاز قول یک راوی نقل ک ،اینکه سند بگیرم نبود

 یکهی ملائدهنده که همهی تکانافتادند و آن صحنهبر زمین حمله شد و دیگر حضرت از روی اسب 

قول محتشم کاشانی  جهان بهآن حالت دگرگونی در کلّ  ،زمین به لرزه افتاد ،آسمان به اضطراب افتادند

اند و هر بلندی ایستادشیوخ عرب بسری از قل کرده که دیدم یکن ، در همان لحظه یک راویافتاد فاقاتّ

رید ثّقدر متأ: من رفتم گفتم، شما که اینگوید! راوی میکنندهای گریه میبینند و هایصحنه را می

ا اینکه امّ ؛کنیمگریه می ؛ر هستیمثّ، ما متأنه :گفتند .نگذارید ایشان را بکشند ؛ایشان را کمک کنید

  !رفمان نیستیمقدر پای حاین ،خودمان را درگیر کنیم

 یطلب عرصهالاسلام تبریزی، انقلابی آزادیخواه مشروطهثقۀمرحوم  .بگویمبرایتان تاریخی  ییک واقعه

در  !ها دستگیرش کردند و عجیب اینجاست که روز به دار کشیدن او روز عاشوراستآذربایجان، روس

ها در وقتی روس .کشندیز به دار میها در تبرروز عاشورا این روحانی مبارز و انقلابی شیعی را روس

 آن ؛های تبریز رفتندآزادیخواهان تبریز سراغ هیأت تعدادی از ،الاسلام بودندثقۀدار کشیدن  هتدارک ب

؛ سرها را زدندهزار نفری همه قمه میهای چند ده؛ هیأتکردندزنی میقمه ها در تبریزموقع هیأت

 ؛هاالااسلام تبریزی آمدند سراغ هیأتثقۀ رفیق این آزادیخواهانِ ...زداره میخون فوّ ؛کردندمجروح می
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الاسلام را به ثقۀکنند ها جرأت نمیها راه بیفتد بیاید به میدان، روسگفتند اگر یک دانه از این هیأت

 ه را گفتند که این روحانی بزرگوار رازن تبریز و قضیّ ا آمدند سراغ بزرگترین هیأت قمهاینه .دار بکشند

ها را به شجاعت و شهامت دارید که این قمه شما که این همه ؛خواهند به دار بکشندهای کافر میروس

بیایید  ،شویداز خود بیخود می اللهکنید و این همه در عشق اباعبدغرق به خون میکشید، فرقتان می

فاق بیفتد. ذاریم این کار اتّنگ ؛مانع شویم ،خواهند به دار بکشندی که ایشان را میبا هم برویم به محلّ

! اینها اینجا مشغول کشندرا می ما !ها تفنگ دارندروس !نه آقا :ت چه گفت؟ گفتدانید رئیس آن هیأمی

مثل همان  !جوری استگریه کردن اگر این !!ندتبریزی را هم آنجا به دار کشید الاسلامثقۀ؛ زدن بودندقمه

 ...حدّ که بیاییم وارد میدان شویم! تند، نه تا اینا گفامّ ؛کردندکردند و گریه میکه نگاه میشیوخ عرب 

 اصلاا  .کیدهایی هم که وجود دارد برای الگو گرفتن استی این تأهرحال مهم الگو گرفتن است و همهبه

پیشواست و دیگران به دنبال امام یعنی کسی که  ؟یعنی چه گوییم امام حسینامام، وقتی می یواژه

 ی علیشیعه 14:بِ طالِ یب اِ ِِنِ ب ِِلىِ عِ ِعِ شايِ ِنِ مِ ِىِ لِ عِ ِةِ عِ یشِ . اندروند شیعهیکسانی که دنبال او م ود روناو می

ِنِ یِ سِ حِ ِعِ شايِ ِنِ مِ ِنِ یِ ح سِ ِةِ عِ یشِ  .رودمی را؛ یعنی پشت سر علی کند علیکسی است که مشایعت می

ی را که ایشان پیشرو و یعنی راه ؛کندهم کسی است که مشایعت می ام حسینام یشیعه :لیِ عِ ِنِ بِ 

عمل کردن به همان رفتارهایی است  ،گیری از نهضت عاشورااین بهرهبنابر ؛کنددنبال می ستراهبر آن ا

 .هم به همین است و ارزش امام حسین ؛بیت کرام ایشان استو اهل که الگویش امام حسین

؛ ا نیستند که بنشینند کنار گود و مردم را تهییج کنند که برویدهشنفکرمثل بعضی رو امام حسین

ِ :یل که گفتندائاسرمثل همان بنی ِوِ ن اِِ ف اذ ه ب  ِف قات لاِاِ ِت  ید برو یتخدا وموسی تو  15:اع د ونِ ه ناِقِان اِهر ب ك 

                                           

ِعِ ايِ شِم نِ ِةِ یعِ لشِِّا ِ :مفید، نقل از شیخ12یعه، ص الشّۀهوی وائلی،  ؛ا یِ لِِ واِعِ عِ شاي ِ ِينِ ذِ الِ ِمِ هِ ِةِ یعِ لشِِّاِ : 107، ص 1نحل، ج وملل ،شهرستانی. 14

 .این عبارت، سخن علمای شیعه در تبیین تشیّع است .ا یِ لِِ عِ 

  .24ی ی مائده، آیهسوره .15
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های پیروزی گیری از میوهتا برای بهرهوقت پیروز شدی بیا به ما بگو  هر !ایمید؛ ما اینجا نشستهبجنگ

فقط بحث کند و دیگران را ای بنشیند یک گوشه مثل آن روشنفکرها نیست که مام حسینا .بیاییم

. کسی با من است دنبال من بیاید گوید هر؛ بعد میافتدخودش راه می . امام حسینتهییج کند

کِ ان ِ :فرمود ،خواست حرکت کندصبح می ،همان روزی که حضرت ج ت ه ِمِ فِ ِب اذ لاِ م ن  ِاللِ ِقاءِ ل ِِلیِ عِ ِناِ طِّوِ ین اِم ه 

و دل به دیدار و لقاء الهی  خواهد خون قلب خودش را در راه ما بذل و بخشش کندکسی که می :هِ سِ فِ ن ِ 

لٌِم ص ب حاِ ف ا نِّ ؛باید با ما راه بیفتد :م ع ناف  ل ی  ر ح ل ِ ،و شهادت در راه خدا سپرده چه  ،فرمود 16!اللِ ِاءِ ش نِ اِ یِراح 

  بیاید! خواهدکه دلش می حالا هر !روم، من خودم فردا صبح میچه نیایید ،شما بیایید

 ماسر گیرد و برون رود از کربلای            گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما 

روم من منتظر شما شوم؛ من می معنا نیست کهآن ولی این به  !نباشدباشد، خواهد با ما حالا هر که نمی

من اینجا  ،این نیست که بنشیند و بگوید شما برویدواقعی روشنفکر  .گویم بیاییدبعد به دیگران می

زیارت  ماجرای .ساز رشد استزمینه ی عاشورای امام حسینحال درک معرفت واقعههر. بهنشستم

ِنِ مِ كِ ِِكانِ ِةِِ ع ر فِ ِمِ وِ یِي ِ فِ ِنِ یِ سِ حِ زار ِالِ ِم نِ ِداریم کهکیدهای عجیبی دانید؛ این همه تأمیحضرت را هم که 

مثل این است که خدا را در عرش  ،زیارت کندرا  للهاعرفه اباعبدروز کسی که در  17:هِ شِ رِ عِ ِیفِ ِزار ِاللِ 

با این ! خدا بنفسه داندخدا می ؟یعنی چه این عبارت اصلاا حالا 18!هِ سِ فِ ن ِ ب ِِاللِ ِهِ طِ خالِ يِ یا  است؛ دیدار کرده

را زیارت  عرفه امام حسینروز کسی در  !خیلی حرف بزرگی است یعنی چه؟! !شودمخلوط می عبد

 ،یا با معرفت قبر حضرت را زیارت کند نددر عرفه زیارت ککسی خوب اینکه  .شودگونه میکند این

                                           

  .366، ص 46و مجلسی، بحارالانوار، ج  126طاووس، لهوف، ص سیّدبن .16

ِب ِ ق ِ زار ِِم نِ  :: قال الصاّدق77، ص98بحارالانوار، جمجلسی،  و 149الزیّارات، ص قولویه، کاملابن .17 ِِانِ ك هِقِّحَفاً بِعارِ نِ یِ سِ حِ الِ ر 

 .هِ شِ رِ عِ ِیفِ ِزار ِاللِ ِنِ مِ كِ 

ِق  ب رِ : 170 ص ارات،یالزّکامل ه،یقولوابن. 18 ل  أ ِب ا ه  ِل ی ب د  ِت عالی  ِو  ِالل ِت بار ك  :ِي خال ط ه مِ ِِال ح س ی نِ ا ن  ِث م ِقال  ِع ر فات  ل  ه ِ]ف یِِق  ب ل ِا ه  ب ن  ف س 
هِ  ه .ِ...: 87، ص 98بحارالانوار، ج  ،یمجلس و [.ن  ف س   ث م ِي خاط ب  ه م ِب ن  ف س 
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ذکر  ،مال همین است که زیارتاینها همه  ،و عمره دارد هزار حجّثواب صدمثلاا ، شودچنین و چنان می

 حسین ت آموختن و در مسیردرس انسانیّ یزمینه الحسینی عزای اباعبداللهمصیبت و اقامه

  .حرکت کردن باشد

به  ؛هایی واقع شده و برخورد درستی با آن نشدهمورد بدفهمیهرحال ی عاشورا بهاشاره کردیم که واقعه

         است؛ بنابراین در عاشورا شده  یهایی در واقعهتحریف ریبیان دیگری به تعبیر شهید مطهّ

 یهای واقعه. این تحریفها آسیب نبینیماین تحریف ای باید عمل کرد که ازگونهآموزی از عاشورا بهدرس

نظر لازم تدقّ بعضاایعنی در نقل وقایع و حوادث  ؛های لفظی است؛ یکی تحریفعاشورا دو قسم است

 خواهیم است؛ وعنوان وقایع عاشورای حسینی نقل شده مطالب خلافی به هم عمداا و بعضاا اعمال نشده

پس بخشی از تحریف، تحریف لفظی است و بخش دیگر تحریف  .چرا این تفکیک را قائلیم گفت که

در بیان چرایی این واقعه و مفهوم و  ؛ منتهادرست و بدون کم و کاست نقل شده ،یعنی وقایع ؛معنوی

است. این  و غیر آن معنای حقیقی حادثه بیان شده هست خطاییفاقی که افتاده، تفسیرِ آن رفتار و اتّ 

شان دوست گرانی که نقش داشتند برخی؛ تحلیلهای مختلفی داشته باشدتواند زمینههم خودش می

در معرض تحریف  دست دوستان و هم دشمنانههم ب ،عاشورا یفانه واقعهسّ. متأبرخی دشمن ؛بودند

دوست خوب،  ها علاقه است؛دوستان در این تحریف یانگیزه است. واقع شده ،هر دو لفظی و معنوی،

. یکی از زند، آسیب میوقتی جاهلانه کار کند منتها ؛کندت کار میطبیعی است از روی علاقه و محبّ

و نوعی ی در نقل وقایع حتّ  تحریف معنوی و بعضاا شده و عمدتااهایی که در دوستان سبب تحریف زمینه

ت بعدی بودن شخصیّهم روی داده، تکشود گفت تحریف لفظی مینتیجه ناقص کردن ذکر حادثه و در

ت چون شخصیّ ،پرداخته ی عاشورایعنی آن دوستی که به نقل واقعه ؛ر واقعه استخود تحلیلگر و گزارشگ

عاشورا هم فقط  یدر نقل و تحلیل واقعه ،جانبه نبوده، جامع و همهبعدی بودهت یکخودش یک شخصیّ

لذا وقایعی هایی بوده، وجنبه صاحب شناخت و صاحب توانایی که خودش در آنپرداخته همان بعدی به 

ز قبل اند. و سیاسی بود های انقلابی؛ مثل کسانی که چهرهنقل نکرده، خواندهه نمیرا که با آن بعد قضیّ
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انقلاب از بعد های را نسلها که مقداری از ترکش آن جریان هایی وجود داشتپیروزی انقلاب جریان

های بسیار تند جریان صل آن وقایع مال قبل انقلاب بود.ولی ا ؛فانه دیدندسّ های تلخ متأصورت حادثههب

خودشان انقلابی از اسلام به اصطلاح  یو تفسیربودند  19گرای غربیرهای چپر از تفکّثّکه متأسیاسی 

 ،ۀصلوگفتیم ؛ یعنی میکردندمی صورت سیاسی و انقلابی تبیینهچیز اسلام را بکردند و همهعرضه می

 ،گفتیمیاز اسلام ! هر چه صالات بین تشکیلاتی انقلابی استو اتّ  گفتند مقصود ارتباطات تشکیلاتیمی

این ماجرا را  ،عاشورا برخورد کردند یاین گروه وقتی به واقعه .کردندی میطوری تعبیر سیاسی و انقلاب

ی مستبدّ و برای از پا درآوردن او تفسیر دیکتاتوربا در جهت رویارویی و سیاسی و انقلابی  هم صرفاا 

 ،مسلک بودندهای دیگری هم اشاره کردم که عارف. نمونهکردندی ابعاد دیگر تهی میاز همه و کردندمی

 یهقضیّ  کلّو های عارفی بودند ، مثل صفی علیشاه و امثال اینها که خودشان آدمن سامانیامثل عمّ

هم نقل کردند با  یا نقل نکردند یا اگرآن ابعاد انقلابی را همان بعد عارفانه محدود کردند و  عاشورا را در

  .کردندتفسیر میدرونی  یمبارزه ؛ یعنی جهاد را به جهاد با نفس و مبارزه را بهیافتهیک مفهوم تغییر

سازی . عامل دوم اسطورهگر استت گزارشگر و تحلیلبعدی بودن شخصیّ، تکلین عامل در دوستانپس اوّ

خیلی بزرگ عرضه  رات امام خواستند شخصیّمیخاطر اینکه هگاهی اوقات بعضی از دوستان ب .است

ت که قابل تبعیّ ساختندموجودی از امام  کهامام را سلب کردند  تقدر آن ابعاد بشری شخصیّآن ،کنند

توانیم مثل ؛ ولذا نباید فکر کنیم میموجود متفاوتی است ؛ای استی جدابافتهچون تافته ؛و تقلید نیست

ها سبب شده سازیگونه اسطورهدر واقع این ؛او موجود دیگری بوده ؛چون او مثل ما نبوده ؛او عمل کنیم

نقل نشده و ریشه  جانسبت داده شود که هیچچیزهایی  ؛شود 20اندیسمانوقایع آگردر نقل بعضی چیزها 

                                           

 گریو هگل و د میهرات دورکآنها هم تفکّ یشهیاند یربنایند. زبود ییا، اروپّسمیمکتب مارکس انگذارانیبن ،مارکس و انگلس .19

  ی است.مکتب غرب کی سمیلذا مارکس ؛است یغرب شمندانیاند

  معین، فرهنگ فارسی: آگراندیسمان: بزرگنمایی، شاخ و برگ دادن به مطلب. .20
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  ؛ ولی متأسفّانه فرصت نیست.کردمشدم و اشاره میوقت داشتیم موردی وارد می اگر .و سندی ندارد

 دیعنی خواستن ؛های جاهلانه استتابراز محبّ ،دهی که دوستان را به وادی تحریف کشانسومین عامل

هایش را در نمونه .کردند ه را ترسیم و تصویرواقعی قضیّ ، آمدند به شکل غیرت کنندخیلی اظهار محبّ

بینیم؛ چیزهایی که فقط ، میکنندسراها بیان میو مرثیهاحان های عجیب و غریبی که بعضی مدّروضه

چیزی  هر هاانسانما  چون اصولاا ؛بگویماین نکته را هم بد نیست  .است فردر از عواطف بشری این ثّمتأ

کنیم و بعد برایش تفسیر پیدا ودمان منتقل میآن را به فضای درونی خ ،را بخواهیم تفسیر کنیم

، آن خواهیم برای آن رفتار انگیزه و معنا پیدا کنیم، میدهدیعنی یک رفتاری کسی انجام می ؛کنیممی

آنگاه  ،دهیمرفتار را انجام میچه شرایطی این بینیم ما در کنیم؛ بعد میمنتقل می به درون خودمانرا 

اگر ما در فلان  مثلاا  ؛ یادهیمنسبت میبه طرف مقابل ، دارده آن رفتار وامیکه ما را برا ای آن انگیزه

و اولّ گذاریم میجای او آییم خودمان را ، بعد میدهیمع شویم چه رفتاری از خود نشان میت واقموقعیّ

ت که قرار گرفت آن موقعیّ گوییم امام در، بعد میکنیمپیدا میود شرفتاری را که توسطّ ما انجام می

؛ ولی منجر به تحریف نیست آن تی درنیّ؛ یعنی سوءدوستانه استها این برداشت .این عمل را انجام داد

ین حرفی نچنکه به چه خاطری و معنایی حضرت یعنی یا ای ؛یا تحریف انگیزه یا تحریف واقعه ؛شودمی

به چه بودیم کنیم خود ما اگر در چنین شرایطی و فکر میکنیم اقدامی کردند را بازگو نمییا زدند 

گوییم اگر ما طرف در نقل واقعه مییا از آن ؛دهیممی نسبتبه حضرت ، این را زدیمخاطری حرف می

ن ینچهم یک  گوییم امام حسیندادیم، بعد میالعملی نشان میدر چنین شرایطی بودیم چه عکس

  .ین کاری کردندنچهم یک  ؛ حضرت زینبکاری کردند

شاءالله این روایات عجیبی است که ان ،ر بودهثّخیلی مؤ ط دوستاندر تحریف توسّکه هم چهارمین عاملی 

 ؛ق و قابل استدلالروایات خیلی معتبرند و بسیار هم موثّ خوانم؛میاگر قسمت شد در جلسات آینده 

اگر یک  :داریم که فرمودند بیتدانید که ما چقدر از زبان اهلمی .بدفهمی استدر مشکل ولی 

این  .ارزشش بیشتر از این است که هزار روایت را حفظ کنی ،روایت را درک کنی و درایت داشته باشی
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های متن صحبت، هست للهاویژه اباعبدهب بیتو تباکی در مصائب اهل ءر ثواب بکاروایاتی که د

بدفهمی  دلیلهها ب. بعضیا باید درست فهمیده شودامّ ؛ق استهمه معتبر و موثّ و است معصومین

          یلت گریستن بر روایاتی که در فض! نه عزیز من .ال بردندآمدند اصالت این روایات را زیر سؤ

اما  ؛لااقل متواتر معنوی است ،د است که اگر نگوییم متواتر لفظیقدر زیااین ،است الحسیناباعبدلله

ِیِ باكت ِِوِ ا ِِیِ كب اِ ِِوِ ا ِِیِ كب ِِنِ مِ  ،این همه ثواب دارد گریه گفتند چون دیگربرخی  آنها را درست فهمید.باید 

حالت  ،خودش بگیرده کسی که گریه کند یا دیگری را به گریه بیندازد یا حالت گریه ب 21:ةِ نِ جِ الِ ِهِ ل ِِتِ بِ جِ وِ 

تباکی هر دو ، کند اشک از چشمانش بیاید یا تقلاّ ،ولو اشک از چشمش نیاید ،خودش بگیرده محزون ب

کاری کند اشک از چشمش  چه اینکه با تقلاّ  ،آدم محزون را بگیرد یچه اینکه حالت و قیافه ،معنا را دارد

اطر خها بامّ ،است از امام صادق وق موثّ این روایت کاملاا  ،بهشت برایش واجب استفرد این  ،بیاید

 ،برندریزند خیلی ثواب میو مردمی که اشک می پس اشک گرفتن از چشم مردم ثواب دارد ،این گفتند

ایی بزنیم که مردم را به گریه بیندازیم که هم خودمان به بهشت برویم هم هپس ما بیاییم یک حرف

بالاتر از آن است که  بیتهایی بافتند و ساختند که شأن اهلیک چیز وقتآن !مردم بروند بهشت

ی مظلوم ستمکش ذلیل خواری ترسیم چنان چهره .ستهابزرگترین جسارتو شود درمورد آنها گفته 

  از نقش دوستان!این  !گریه بگیرند به هر نحویکنند تا می

های جنایتیکی قصدشان این بود که  .عاشورا زدند یدست به تحریف واقعهبه دو صورت دشمنان هم 

. زیاد گفتیمماجرای ابندر را اش ؛ نمونهت خود را تثبیت کنندنحوی توجیه کنند و حاکمیّا بهرخودشان 

حمد آن  22:مِ كِ لِ ت ِ ق ِ ِوِ ِمِ كِ حِ ضِ فِ ىِاِ ذِ الِ ِللِ دِ مِ حِ ل اِِ : گویدمی و اندازدها را گردن خدا میجنایت یزیاد همهابن

ِنِ ب ِِیِ لعِ ِاللِ ِلِ تِ ق ِ ِدِ قِ ِسِ ی لِ اِِ . دهدنسبت می! به خدا خدا شما را مفتضح کرد !خدایی که شما را کشت

                                           

  .288، ص 44مجلسی، بحارالانوار، ج  .21

 . 160طاووس، لهوف، ص بنو سیّد 244مفید، ارشاد، ص  .22
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اینکه  خاطرهب ؟کندچرا این تفسیر جبرگرایانه را می نکشت؟را  الحسینبنعلیّخدا مگر  23؟نِ یِ سِ حِ الِ 

خدا و مأمور از جانب خدا  یمن نماینده ؛اللهلطان ظلّلسّاَ لاا اوّ بگوید حکومت خودش را تثبیت کند؛

یعنی  ؛ال نبریدت حکومت مرا زیر سؤپس مشروعیّ ؛هستم و بعد هم هیچ تقصیری در این کارها ندارم

یکی از جنایات بزرگی که  .شودی عاشورا شروع میعاشورا درست بعد از حادثه یتفسیر انحرافی واقعه

نتیجه هیچ اعتراضی در پاسخ به هیچ فاجر درین ترویج فکر جبرگرایی بود تا ه کرد همامیّحکومت بنی

 ؛کندر کرده عمل چون هر کسی مجبور است به آن چیزی که خدا مقدّ ؛و فاسق و دیکتاتوری باقی نماند

 ،کند، فسق و فجور و فساد و فحشا میکندجنایت می ،کندلذا اگر فرمانروای حکومت اموی ظلم می

  !راهی هم برای اعتراض به او نیست و هر کردطور مقدّ؛ خدا اینتقصیر خودش نیست

های حکومت ،آفرین استی بیدارگر و حماسهعاشورا یک حادثه یدوم انگیزه این بوده که چون حادثه

موقع هر شناخته شود؛ چون آنبرای شیعیان عاشورا  یترسیدند از اینکه این چهرهجور می ظلم و

ی خودش و زمان در زمین کربلا الحسیناللهاباعبدای از نمودی و نمادی و جلوهشود ای میشیعه

این بود  ؛و خیال راحتی ندارد م جوری دیگر امکان استقرار نداردوقت هیچ حاکعاشورای خودش و آن

آفرینی و بیدارگری خالی عد حماسهاز آن بعاشورا را عاشورا افتادند تا  یکه آنها به فکر تحریف واقعه

عمدتاا ما با آن مواجه هستیم  ووی که چه دوست کرده و چه دشمن های معنکنند و الان تحریف

عاشورای تبدیل شده به  ت خودش؛عاشورای خلاصه شده در یک بعد و خالی شده از جامعیّ ؛اینهاست

بخش بودن و الگو عد مکتب بودن و الهامای و خالی شده از بُی رؤیایی و ماورایی و اسطورهیک حادثه

 امام حسین .گناهکاران بروند بهشت تافاق افتاد صر شده در اینکه این واقعه اتّبودن و عاشورای منح

خدا رحمت کند حاج آقای  .بهشت بروندو ای اشک بریزند ت قطرهرفت شهید بشود که گناهکاران امّ

یک  که مثلاا هیچ آدم عاقلی :فرمودی جالبی بود؛ میخیلی جمله ،ای داشتجمله ایشان ،را دولابی

                                           

 .244مفید، ارشاد، ص  .23
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گاوش زنده  به کشتن دهد که مثلاا این جوان چهارده ساله را سر ببرد، رودمی جوان چهارده ساله دارد

های د که آدمنرا خدا داد دم تیغ بکش زنید که امام حسیناست که شما میآخر این چه حرفی  !بماند

!! خدا شان نجات پیدا کنندت جنایاتولیّت از زیر بار مسؤخور و رباخور و زناکار و امثال اینهای امّعرق

؛ نه موجود تر شودتر فدای موجود عالی؟! همیشه باید موجود پستخودش را قربانی اینها کند آید ولیّمی

 ! ترتر فدای موجود پستعالی

ما  یفانه در همین فضای امروز جامعههایی که امروز خیلی دردآور است و متأسّدیگر از انحرافیکی 

عاشورا  یدر صحنه بیتی عاشورا و ارتباط با اهلپایین آوردن سطح واقعه ،گرفتهت هم اوج شدّهب

 پشت آدم هایی که بعضاا، این روضههاسراییمدیحه و هااحیاین مدّ  عشق مجازی!منحطّ یبه یک رابطه

لاتر با بیته کار برد و شأن اهلشود به فقط راجع به یک معشوق مجازی میو تعبیرهایی ک !لرزدمی

گوییم و تحت عنوانی که داریم زبان حال می کار بریم؛ه گونه تعبیرها را بهاست که ایناز این حرف

 یامیدوارم یک حرکتی در جامعه ،دانم! نمیف داردجای تأسّ واقعاا !کنیم با امام خودمانبازی میعشق

باور و دیندار و مسؤولان دین، هم ههای علمیّ، هم حوزههم مراجع تقلید ؛ایجاد شوددر این جهت ما 

شما  !ت لازم داردصلاحیّ ؛احی کار کوچکی نیستخوانی و مدّ. آخر روضهفکر بیفتند هدلسوز در نظام ب

، هفت ساله حرف بزند ،شش یهل دبستان برای چهار تا بچّخواهی بفرستی به کلاس اوّ م را مییک معلّ

تش برای حصیل آنجا شود تا صلاحیّالتّ؛ فارغا طی کندم رتربیت معلّ یآقا این باید مدرسه ،گوییدمی

 یخاطر یک حنجرههکسی از راه رسید ب وقت چطوری هر؛ آنل دبستان تأیید شوداوّ یهتدریس یک بچّ

؟! این بیتاح اهلزبانش رسید بگوید و بشود مدّه هر یاوه و لاطائلى ب ،ن صدای قشنگقوی و تُ

دین بین  یشود و این خودش باعث تخریب چهرهشروع می جامعه داردهای عجیبی است که در بدعت

گوهر بسیار  للهادلبستگی به اباعبد اللهعشق به اباعبد است.کرده افراد فهمیده و تحصیل

ها جاری اشک سیل ها مجروح شود در این ماتم وقلب فداهارواحنا؛ اینکه به تعبیر امام عصربهایی استگران

 ؛کار درستی نیست شود اصلااا این کارهایی که امروز دارد میامّ ؛ا شایسته و سزاوار استاینه یهمهشود، 
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 ،کنیمبازی میهستیم و داریم با ایشان عشق للهابه اسم اینکه ما عاشق اباعبد !کار درستی نیست اصلاا

خواهند در مسند ت کسانی که میباید مرجعی وجود داشته باشد و صلاحیّ هایی زده شود!حرفچنان 

، را بکنی للهاذکر اباعبد ،را بکنی بیتخواهی ذکر اهلکه میتو  .ذاکری قرار گیرند را بررسی کند

چقدر مطلب بلدی که بخواهی  ؟چقدر مطالعه کردی؟ ایخواندهچیز  للهامورد اباعبدببینم چقدر در

 در این قضیهّمراجع دولتی نباید  عااه قطالبتّ  ؛یک مرجعی باید بیاید رسیدگی کند ؟برای دیگران بگویی

آنها هستند که باید پا جلو بگذارند و یک نهاد  ؛ت این کار را دارندولیّمسؤه های علمیّ حوزه .دخالت کنند

 تا بررسی کنندرا افراد ت این بیایند صلاحیّ .ه نظام هم از آن نهاد حمایت کندالبتّ و رسمی ایجاد کنند

در مجالسی  .به زبان بیاورد بیترا به اسم ذکر اهللى هر یاوه و لاطائ دخودش اجازه ندهه کسی ب هر

برای درس  !عاشورا مکتب است . آخرشودو غریبی دارد جاری میهای عجیب که الان هست، سنّت

 منبری اصلاا که شده  رایجغالب مجالس دیگر اماّ در  !برای تعالی پیدا کردن !برای انسان شدن !آموختن

دانم کنند از ساعت نمیصداها دعوت میاز این خوش چهار تا !کنند؛ واعظ دعوت نمیندکندعوت نمی

 بیتدر مصائب اهلسینه زدن  .زنندو سینه میخوانند فقط میشب شش بعدازظهر تا دو نصف

اش این شعرهای عاشقانه و زدن؟ همه اش سینهولی همه ؛ارزشمند است ؛ خیلیخیلی بزرگ است

فرهنگی که علیه مکتب  یهای حملهبرابر موجدرخواهی این آدم وقت چطور میسینه زدن؟! آن بندیک

بگذارید این عشق در کنارش  ؛بگذارید چهار کلمه هم بفهمد ؟مقاوم شود ،روی آورده للهااباعبد

هایی ریشوند. حالا بعضی از منبدارند حذف می های خداها بنده دیگر منبریاصلاا .معرفت ایجاد شود

های منبری !ها تبدیل کردندچکار کردند؟ منبرهایشان را به همین حرف ،خواهند حذف نشوندکه می

آن  ، شدند شاگردشوندم معلّاحان جای اینکه برای آن مدّهاینها ب ؛صدایی که صدای قشنگی دارندخوش

عوض  .نها هم یاد گرفتنددارند، اینوحه در آنها ی که های خاصّها و ریتم! همان آوازها و چهچهاحانمدّ

 .یاد گرفتندصدایی خوشاینها هم  ،اینکه در منبرهایشان بیایند چهار تا حرف حساب یاد مردم بدهند

جلوی این انحراف را  ،فکر بیفتد و پا جلو بگذارده امیدوارم یک نهادی ب !این مصیبت خیلی بزرگی است

  .های گذشته نیستاین انحراف هم کم از انحراف والاّ بگیرد؛
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 یفاق افتاده و باید مقابلههای مختلف اتّ های معنوی به گونهتحریف ،که اشاره کردمطورهمانهرصورت به

عاشورا این است که برویم جملات خود  یبهترین راه جلوگیری از تحریف واقعه .ی با آن بشودجدّ

ها را عین همین و بیاوریم فرموده،قیامش و که خود حضرت برای نهضت را و توضیحاتی  للهااباعبد

های بسیار استفاده کنیم. ما مقتلهای صحیح قتلها را بیان کنیم از مخواهیم حادثهبخوانیم و اگر می

ها این مقتلخواندن ق هم هست و موثّ ؛ها را نوشتندعمیق این مقتلو خبیر ، افراد عالم ؛معتبری داریم

    داده  بیت؛ اماّ نسبت دروغی به اهلکندشک را هم جاری می؛ اکندعواطف را هم تحریک می

روزه  ، اگراحخوان و آن مدّو آن روضهاست  ت دادندروغ نسبکه ها . برخلاف برخی از آن روضهشودنمی

چون دروغ بستن به  ؛اش باطل است روزهیقیناا ،ای که گفته! با آن روضهاش باطل است روزهباشد یقیناا

ای که هلاعیّدر این اطّدادند ری که یکی از مراجع بزرگوار قم همین تذکّ .است هو ائمّ پیغمبر

ای نیست ؟ این مسألهه بدهدمرجع بیانیّ یک کار به اینجا برسد که  چرا باید واقعاامنتشر کردند؛  اخیراا

کاری برای سازوباید  ؛تری این کار حل شده باشدپایینخیلی باید در سطوح  .ه انجام شودکه با بیانیّ

ید دهد که بیایه میولی کار به جایی رسیده که مرجع بیانیّ ؛درست شده باشدجلوگیری از این انحرافات 

    لااقل بگوییم یا  !های مشرکین استزنند که شبیه حرفهایی میحرف هااحاین مدّ ؛سیدبه داد بر

ت ابیّ دانید وهّاین دنیایی که میدر بکند و ود آلتواند از آنها تفسیر شرکهایی است که دشمن میحرف

، همین مشرک است سند برای اینکه اثبات کنند شیعه بهترین ،چطور دندان تیز کرده علیه شیعه

گرفته  که باید جلوی این کارکید کرد تأ و ایشان !هاستههمین نوح ؛ستهاها و مداّحیسراییمدیحه

ها و واعظان سخنران ، همآگاهانو دین هرحال هم علما. بهشود و اجازه ندهیم این باب گشوده بماند

ها ی این تحریفی جلوی همهیک حرکت جدّواقعاا اینها باید  ،فان و نویسندگان دینی مالّ ، مؤدینی ما

یک آدم  امروز. اینکه نروند و در این مجالسننشینند ها مستمعین ما هم پای این صحبت .انجام دهند

 .تقصیرش گردن مستمعین است ،الله را در منبر پر کردهآیتتا جای چند  ،صداییخاطر خوشهبیسواد ب

 . کنندقدر میدان پیدا میاینها این ،کننداستقبال میمجالس ور طاز اینچون مردم 
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اما بعد عشق عاشورایی هم بعد دیگر  ؛ت استیّاهمّد بسیار مهم و پربعیک عد معرفت عاشورا هرحال بُبه

و بالاترین مظهر  ؛دهندن تعالی و تکامل و سازندگی را میآ ،با همیم تلفیق عشق و معرفت گفت .استآن 

و  بیتو اهل للهاگریه بر اباعبد .شودها جاری میهای عاشقانه اشکی است که در چشماحساس

به یک انسان م نسبتنه مظهر ترحّ ؛اسی استش مظهر عشق و دلباختگی به یک قهرمان حماصحاب

چیز است و آن احساس عاشقانه کش یک به یک ضعیف ستمنسبتدلسوزی  !العیاذ بالله ،ضعیف و ذلیل

اشک بر  للهااشک بر اباعبد .تفکیک شود باید این دو کاملاا !به یک قهرمان بزرگ چیز دیگرینسبت

فقط  ؛ت که این عشق در قلب همه استاین واقعیّ و .کش؛ نه بر یک انسان ضعیف ستمیک قهرمان است

منی  هیچ مؤوالاّ ؛بعضی مخفی استو در این عشق ظاهر شده  مؤمنان در این است که در بعضیفرق 

( اکرم)از رسولاین حدیث را  .در وجود او نباشد تکویناا  للهات اباعبدنیست که عشق و محبّ

 وتکوین  در ییت پنهان و مخفییک محبّ 24:ةِ ونِ نِ كِ مِ ِةِ بِ حِ مِ ِینِ نِ مِ ؤِ مِ الِ ِوبِ لِ ىِق ِ فِ ِنِ یِ سِ حِ لِ ل ِِنِ اِ ید که اهشنید

آتشی در جان  باعبداللهست و شهادت اه الحسینللهابه اباعبدی مؤمنین نسبتخلقت همه

و  فداهارواحناعصرظهور ولیّشاءالله انجز  ؛منین ایجاد کرده که هیچ راهی برای خاموش شدن آن نیستمؤ

رکب به زمین از م الحسیناللهاباعبدکه دیدید وقتی  !ریخته شده ناحقّهاین خون بانتقام گرفتن 

حضرت نشست برای ر مطهّ یروی سینه پلیدآن دشمن  ،بود حضرتهای آخر عمر افتادند و دیگر لحظه

 ؛غوغا درآمدند ملائکه در عرش به ؛زمین و آسمان به لرزه درآمد ،حضرت را جدا کندس مقدّاینکه سر 

نگاه کنید  :فرمود ،خدای متعال برای اینکه این ملائکه را آرام کند ؛ریختداشت برهم میعالم نظام  اصلاا

خدای متعال  !هقیام کرد ؛ملائکه نگاه کردند دیدند یک آقای بزرگواری ایستاده من!به طرف راست عرش 

پیش از او این آتش فروزان تا ولی  !خواهم گرفتدست او هآرام باشید من انتقام این خون را ب :گفت

اِل م ؤ م نِ ال ح س ی ن ِح ر ار ةٌِفِ ِل ق ت لِ ِن  ا  : اللِولِ سِ رِ ِقالِ . شیعیان مجروح است یقلب همه ؛است ِت  ب  ر د ِیِق  ل وب  ین ِل ن 

                                           

 . 588المبین، ص حقّعاملی، کورانی .24



 

 30 

خنک شدن و سردی  برافروخته شده که ابداا للهاخاطر شهادت اباعبدهمنین بآتشی در جان مؤ 25:ب داِ اِ 

 !اشکم یمن کشته 26:ة رِِ ب ِ عِ الِ ِیلِ تِ قِ ِان اِ ِ :فرمود للهاخود اباعبد .سرد کندآن را تواند ؛ مرور زمان نمیندارد

ها اهل آسمان یهمه !زمین و آسمان در روز عاشورا گریستند یهمه ،گویدما میطور که روایات این

های هفتگانه و آسمان یهمه 27:هِ لِ تِ قِ ل ِِونِ ضِ رِ الاِ ِوِ ِعِ بِ السِ ِواتِ   مِالسِ ِتِ كِ ب ِِدِ قِ ل ِ :فرمود امام رضا !ندگریست

      ی و همه اجمعینمعلیهاللهصلواتخاتم از آدم تا  ءاانبی یهمه !ندگریست للهاشهادت اباعبد بر هازمین

قدر در مصیبت این: که فرمود فداهارواحناتا امام عصر و حضرت زهرا منیناز امیرالمؤ بیتاهل

 در ماتم و مصیبت تو، با خون م تمام شودچشم هایکه اگر این اشک مبزرگوار کنم ای جدّ تو گریه می

اش پذیرفته خواست توبه آدمآنجایی که  .ی انبیاءتا همه ؛ از آدمهمه گریستند !گریممی

آن کلمات طلب مغفرت کردن  باشروع کرد  کرد و آدم ءالقابه او آن کلمات را خدای متعال و شود 

ِ نِ سِ ح ِ الِ ِقِِّح ِ ب ِ ِ  نِ  سِ حِ ياِم  ِ ِ ةِ  مِ ف اطِ ِ قِِّحِ ب ِ ِ رِ ياِف اط ِ ِ یِ  ل ِ عِ ِ قِِّ حِ ب ِِیِ ياِع ال ِ ِدِ مِ حِ مِ ِقِِّحِ ب ِِیدِ مِ یِياِحِ هِ   لِاِ : از خدای متعال

ِقِ  :تا رسید به ...وِ   های آدماشک از چشم ؛قلبش شکستک مرتبه ی !نِ یِ سِ حِ الِ ِقِِّحِ ب ِِسانِ حِ الاِ ِيمِ دِ يا

ردم یک بهجت و نفری که اسم ب آن چهار ؟!بود : جبرئیل این آخری کهبه جبرئیل گفت ؛جاری شد

! بعد جبرئیل شروع اشک از دیدگانم جاری شد ،را بردم اما تا نام حسین ؛گرفتسروری قلبم را فرا

ِت راهِ  :خواندن عاشورا را برای آدم یروضه کرد ِواع ط شيِو ل و  ِي  ق ول  ِه و  تِ اِآد م ِو  راه ِح  ِِىِ اه ِواق ل ه ِناص  ي ح ول 

کِ الد خال عِ  ِب  ی ن ِالس ماء  ن ه ِو  ِب  ی    یِ از عطش و کم کهیحالدر !یدیدیرا م نیآدم! اگر حس یا 28:...انِ ط ش 

... و  نمود اهیاو و آسمان را در نظرش تار و س نیب یفضا ،که عطش همچون دودییجانالد؛ تایم ارانی

 ءانبیا یهمه .پذیرفته شد آدم یتوبه للهااباعبدبر  یآنجا گریست و به برکت گریه آدم
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روایات  ا گریستند.هی جنّملائکه و همه یهمه .فرصت نیست یک به یک اشاره کنم حالا کهگریستند 

ف شوید مشرّو ها باز شود لله چشماءاشانهم همین امروز ؛ نداهعاشورا نقل کرد را در عصر جنّ  ینوحهما 

ف بودم خدای متعال عنایت کرد یادم هست در یکی از سفرهایی که مشرّ  !بینیدمی اللهبه حرم اباعبد

آدم اهل  .به یک انسان بزرگی برخورد کردم که ساکن کربلا بود الحسیناللهاباعبد یههمان زیر قبّ 

! من دارم بیندهایتان نمیفلانی بروید شکر کنید که چشم :به من گفت ؛بود یدل و بسیار بزرگوار

        ، یک لحظه زننده میاین هزاران ملکی که اینجا جمعند چطور دارند ضجّ  دیدید! اگر میبینممی

     های فراوانی که شوند و گریهل میت داغ سنگینی که اینها متحمّاز شدّ ؛توانستید زنده بمانیدنمی

کار از کار  ند کهرسیدوقتی  ؛ندرسیدولی دیر  ؛آمدند للهاچون این ملائکه به نصرت اباعبد .کنندمی

 اللهاباعبد یههنوز هم آنجا تحت قبّ .شروع کردندجا سوگواری و ماتم را گذشته بود و از همان

م مجلس عزا برپا و در ماه محرّ گریستند  الحسینللهابر اباعبد هائمّ یهمه .ندمشغول سوگواری

گریستند و دیگران را هم تشویق به گریستن کردند. میرا زنده می للهاکردند و یاد مصائب اباعبد

گوهر بسیار بزرگی است که خدای متعال به اهل  الحسیناللهاباعبد هرحال گریستن بر. بهکردندمی

       کند با آن معرفتی که در ها ظهور پیدا میو این عشقی که در قالب این گریه کرده نصیبایمان 

 .آفریندشود و آن کمال را میبا هم تلفیق میتا این دو  آید،دست میهآموزی از مکتب عاشورا بدرس

 یاز حماسهگیری ین تلفیق معرفت و عشق را در بهرهما بدهد که اه امیدوارم خدای متعال این توفیق را ب

 ای درعاشورا باشیم و هم عاشقان وارستهای در مکتب آموزان شایسته. هم درسعاشورا داشته باشیم

برای رساندن  للهابه آن هدف و غایتی که اباعبد ،عشق ورا باشیم تا به برکت این معرفت ومکتب عاش

  .دست پیدا کنیم ،ت به آن غایت این نهضت را برپا کردبشریّ

ِص ل ىِع ل ی كِ ِاللِ ِص ل ى ِص ل ىِع ل ی كِ ِاللِ ِياِا باع ب د الل ِو  29ِياِا باع ب د اللِ ِع ل ی كِ ِاللِ ِياِا باع ب د الل ِو 
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